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شهریور و اسفند برایم آسماني و سفيد و شاد 
و زیباست؛ نجيب و باسخاوت است و روزهاي 
خوب متفاوتي را نوید مي دهد؛ چرا كه اولي 
جاي خود را به بهار علم و دانش و دومي به 
بهار طبيعت مي سپارد. هميشه از كودكي تا 
امروز رسيدن پایيز و بهار را به انتظار نشسته ام 
و چه شيرین است این روزشماري. بچه كه 
بودم، هر روز از مادرم مي پرسيدم: »چند تا 
دیگر بخوابيم فصل مدرسه مي رسد و فصل 
بهار؟« و امروز هم كودك درونم مي پرسد و 
مي یابد و در من همان شعف كودكانه تكرار 
مي شود. مادرم در شهریور، درخت هاي ميوة 
باغمان را نشان مي داد و مي گفت: »هر وقت 
این ميوه ها رســيد و چيدیم وتمام شد، به 
مدرسه مي روي« و من هر روز به درختان و 
ميوه ها سرك مي كشيدم و با شتابي در دل، 
ساعت ها بدان درختان و ميوه ها زل مي زدم 
تا برســند، و این چنين از تابستان به پایيز 
كوچ مي كردیم و با شوقي سرشار از رضایت، 
صبــح اولين روز مدرســه را وقتــي زود به 
مدرسه مي رسيدم لمس مي كردم. با گرفتن 
كتاب هاي تازه، دیدن معلمان و دوســتان و 
فضاي ســراپا زنده و بانشاطِ مدرسه، حسي 

تازه در دلم بيدار مي شد.
امروز پشــت غبار زمــان در ذهنم ماه ها را 
مرور مي كنم و با خود مي گویم چه حكمتي 
دارد كه تابســتان با تمام گرمي اش هر سال 
با تير مي آید؟ انگار سر جنگ دارد! اما از قلة 
مرداد خوب كه نگاه مي كنم گرچه پشت سر 
تير اســت و گرما، دوردست ها چشم اندازي 
زیباست. مهر است كه با آبان پيوند دوستي 
دارد و مهرباني آغاز مي شــود. حس خوبي 
است دل سپردن به مهر و مدرسه، مهرباني 

با درس، مهرباني با آموختن و شــوق تغيير، 
گام برداشتن به سوي كمال و دانش اندوزي. 
آذرِ اندیشــه ات تو را »بهمن« و بهين انسان 
مي سازد. دي، خردورزانه پندت مي دهد كه 
»از دي كه گذشــت هيچ از او یاد مكن« اما 
اســفند تقدســي ویژه دارد. روزهاي روشن 
اسفند،  نوید نو شــدن دارد؛ نو شدن زمين، 
سبزه، درخت و سرتاسر هستي؛ و از آن پس 
سال نو، روز نو، طبيعت نو، شكوفه و طراوت و 
زایش و افزایش. فروردین ارمغان اردیبهشت 
بهشــتي را با خود دارد و خرداد، خرد تو را 
محك مي زنــد، اما چرا هر ســال پایيز كه 
مي رسد، در من شوقي غيرقابل وصف بيدار 

مي شود؟
»یُدرك و لا یُوصف.« با تمام وجودم زیبایي 
و بركــت پایيز را حس مي كنم اما نمي توانم 
بيان كنم. پس بيایيد با مهر، مهربان باشيم تا 

پایيز بهارمان گردد.
مادرم اسفندماه هم نور آفتاب را كه به اتاق 
مي تابيد، نشانم مي داد و مي گفت: »هر وقت 
این نور به طاقچه رسيد، بهار مي آید« و من 
هــر روز صبح كه از خواب بيدار مي شــدم، 
فاصلة اســفند تــا فروردین را با انگشــتان 
كوچكم متر مي كردم. در دامن طبيعت، گل 
نوروز هم مترصد بهار اســت و مقدم بهار را 
جشن مي گيرد؛ اولين گلي كه بي تابانه از زیر 
برف و یخ ســرك مي كشد و رسيدن لشكر 
باشكوه بهار را جار مي زند. شهریور و اسفند را 
دوست دارم؛ چون مهر را و بهار را در آستين 
دارد. گمان مي كنم این گفتة صائب به مذاق 

خيلي ها خوش نياید؛ آنجا كه فرموده است:
فكر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را

عشرت امروز بي اندیشة فردا خوش است 

 كه مدرسه ها
 باز مي شود ...
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